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8Bچكيده: 
هاي متمادي، موضوع  يكي از آيات قرآن كريم كه در طول سده

است كه به گفته  104وگوهاي درازدامن قرار گرفته، آيه شريفه بقره/ گفت

بازداشته و ملزم به » راعنا«كارگيري تعبير  از بهمفسران، مسلمانان را 

كرده است. به رغم آنكه عالمان تفسير در » انْظرُْنا«جايگزيني آن با تعبير 

و دلايل نهي از گفتن آن، بالغ بر هفت نظرگاه » راعنا«خصوص معناي 

اند، هنوز ابعاد و زوايايي از بحث باقي مانده است كه  تفسيري پيش افكنده

د با اتّخاذ رويكردهاي جديد مطالعاتي، از نو به بحث گذاشته شود. طلب مي

پژوهش حاضر با هدف جبران اين خلأ مطالعاتي در صدد است با عنايت 

الادياني كه پيشتر از نظرها دور مانده است،  شناختي و بين هاي زبان به داده

مايد. عرضه ن» راعنا«تحليلي جديد از مخاطبانِ اين آيه شريفه و معناي 

هاي  شود كه اهل كتاب با اثرپذيري از آموزه در اين پژوهش اثبات مي

شبان ـ «را در قالب رابطه » پيامبر اكرم ـ پيروان«عهديني، رابطه 

كردند. اين در حالي است كه خداوند متعال در  بندي مي صورت» گوسفندان

ي عهدينيِ  ، مؤمنانِ اهل كتاب را به وانهادنِ استعاره104آيه شريفه بقره/

» راعنا«شباني امر كرده و بدين سان، آنان را نه صرفاً به جايگزيني تعبير 

هاي  بندي رابطه پيامبر اكرم(ص) با توده ، كه به تغيير در صورت»انظرنا«با 

 مردم فراخوانده است.
 

نبوت در قرآن، استعاره شباني، اهل كتاب، مطالعات : هاكليدواژه

 شناسي سامي. عهديني، زبان
 

Abstract 

One of the verses of the Holy Qur'an which has been 
under debate for centuries is Baqarah/104. 
According to Muslim exegetes, the above-mentioned 
verse prevented Muslims from using the term 
"Rāˁinā" and called on them to replace it with the 
term "ˀUnẓurnā". Although the exegetes have put 
forward seven ideas about the meaning of "Rāˁinā" 
and the reasons behind preventing Muslims from 
saying it, there are still some hidden aspects which 
require conducting new studies based upon new 
scientific approaches. That's why this study, 
considering the previously neglected linguistic-
interreligious data, is going to provide a new 
analysis of the audience of the Qur'anic verse 
Baqarah/104 and the exact meaning of the term 
"Rāˁinā". This study proves that the Jews, being 
influenced by the teachings of the Old Testament, 
viewed the relations between "Prophet and the 
followers" as the relations between "shepherd and 
sheep". However, the Almighty God commanded the 
Jews to abandon the deeply-rooted metaphor of 
"shepherding". Therefore, the Qur'anic verse "Lā 
Taqūlū Rāˁinā wa Qūlū ˀUnẓurnā" called on the Jews 
to not only replace the term "Rāˁinā" with 
"ˀUnẓurnā", but to change the formulation of 
relations between Prophet and his followers. 

Keywords: Prophecy in the Holy Qur'an, the 
Metaphor of Shepherding, People of the Book, 
Biblical Studies, Semitic Linguistics. 
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 . بيان مسئله1

آيه از قرآن كريم  9بار در  10مجموعاً » ي رع«ماده 

توان آن را از حيث معنا، به دو  ميبه كار رفته است كه 

ي اصلي تقسيم كرد: يكي، كاربردش در معاني  دسته

) 4؛ اعلي/31(نازعات/» چراگاه«)، 54(طه/» چراندن«

)؛ و ديگري، كاربردش در معناي 23(قصص/» شبان«و 

؛ 8(مؤمنون/» پايبند بودن«و » مراعات كردن«

 ).32؛ معارج/27حديد/

وجود دارد » ي رع«آني از در اين ميان، دو كاربرد قر

ي اختلاف ميان عالمان تفسير را فراهم آورده  كه زمينه

كه بر  104است؛ نخست، كاربرد اين ماده در آيه بقره/

نهي شده و به » راعنا«مبناي آن، مؤمنان از گفتن 

 أَيها يا﴿اند:  فراخوانده شده» انْظُرنْا«اش با  جايگزيني

 ﴾انْظُرنْا ... قُولُوا و راعنا واتَقوُلُ لا آمنُوا الَّذينَ

)؛ و دوم، آنجا كه خداوند متعال در مقام 104(بقره/

شود كه آنان نيز در عصر  انتقاد از يهوديان يادآور مي

را با هدف و نيتي خاص » راعنا«نزول، تعبير 

 عنْ الْكلَم يحرِّفُونَ هادوا الَّذينَ منَ﴿اند:  گفته بازمي

هعواضم قُولُونَ ونا يعمس نا ويصع و عمرَ اسعٍ غَيمسم و 

 ).46(نساء/ ﴾الدينِ ... في طَعناً و بأِلْسنَتهِم لَيا راعنا

هاي  اين پژوهش در صدد است پس از نقد خوانش

رايج در سنتّ مطالعات تفسيري، به بازخواني آيه شريفه 

الادياني  شناختي ـ بين هاي زبان بر مبناي داده 104بقره/

ها در  كند از اين نوع داده همت گمارد. آنچه ايجاب مي

 فرآيند تفسيرِ اين آيه شريفه استفاده شود، مداقّه بر خود

سو، تأكيد آيه  آيات يادشده است؛ چرا كه از يك

نشان » راعنا«جاي  به» انْظُرنْا«بر گفتنِ لفظ  104بقره/

ضوعِ مورد بحث دارد؛ و از پردازي در مو از اهميت واژه

به اين مطلب كه  46ي آيه نساء/ سوي ديگر، اشاره

پاي » راعنا«جزيره بر كاربرد تعبير  يهوديانِ شبه

الادياني در زمانه  فشردند، نشان از يك چالش بين مي

نزول دارد كه تاكنون در سنتّ تفسيرنويسيِ جهان اسلام 

 مغفول مانده است.

لا تَقُولُوا «هاي تفسيري از  برداشتشناسي  . گونه2

 »راعنا

لا «دهد كه گزاره  مرور بر تفاسير قرآن كريم نشان مي

) از ديرباز به يكي از 104(بقره/» تَقُولُوا راعنا

برانگيز در سنتّ تفسيرنويسي جهان  موضوعات مناقشه

اي كه بالغ بر هفت  اسلام تبديل شده است؛ به گونه

باره، از سوي عالمان مسلمان  برداشت تفسيري در اين

پيشنهاد گرديده است. در اين بين، دو مسئله بيش از 

همه، ذهن مفسران را به خود مشغول كرده و زمينه 

اختلاف ميان آنان را پديد آورده است: يكي معناي 

، و ديگري دلايلي كه به موجبِ آن، مؤمنان از »راعنا«

 اند. نهي شده» راعنا«گفتنِ 

 در سنتّ تفسيري» راعنا«. معناي 2-1

ارائه » راعنا«مهمترين آراي تفسيري كه درباره معناي 

 شده، عبارت است از:

» راعنا«طيفي از مفسران با اين استدلال كه  الف)

است، آن را به محافظت » مراعاة«مأخوذ از مصدر 

اند  كردن، مراقبت كردن و رسيدگي كردن معنا كرده

؛ ابن جزي، 1/49: 1381ده، ؛ ابوعبي1/69تا:  (فراء، بي

1416 :1/93.( 

اي از  برخي ديگر از عالمان تفسير با استناد به پاره ب)

» أرعنا سمعك«يا » راعنا سمعك«تعابير عربي همچون 

در اين آيه شريفه، به » راعنا«اند كه  چنين نتيجه گرفته

است (ابن » سخنانِ ما را با دقتّ گوش فرا بده«معناي 

؛ 1/80: 1416؛ ابوليث سمرقندي، 58: 1411قتيبه، 
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اش  توان پيشينه )؛ ديدگاهي كه مي1/152: 1420بغوي، 

هاي منسوب به صحابه و تابعان چون عبداالله  را در گفته

ق) 118ق) و قتادة بن دعامة (د 68بن عباس (د 

: 1412؛ طبري، 1/163: 1410بازجست (صنعاني، 

 ).197-1/196: 1419؛ ابن ابي حاتم رازي، 1/373

هاي ميانه، برخي از مفسران به اين سو  در سده ج)

است. » به ما مهلت بده«، »راعنا«گراييدند كه معناي 

فرض استوار است:  اين برداشت تفسيري بر دو پيش

نشان از » انْظُرنْا«با » راعنا«نخست آنكه جايگزيني 

تقارب معناييِ آن دو با هم دارد؛ و ديگر آنكه يكي از 

است كه » مهلت دادن«در قرآن، » ر ظ ن«نايي وجوه مع

 ﴾...إنِْ كَانَ ذوُ عسرةٍَ فَنَظرةٌَ إِلىَ ميسرةٍَ  و﴿در آيه شريفه 

شود. آنان در تكميل نظرگاه خود  ) ديده مي280(بقره/

اند كه هرگاه آياتي از قرآن بر پيامبر  توضيح داده

همت  شد و ايشان به تبيينِ آن آيات نازل مي (ص)اكرم

از ايشان » راعنا«گمارد، مسلمانان با تعبير  مي

كردند كه در اين امر شتاب نورزد و به  درخواست مي

آنان مهلت دهد تا به طور كامل، بيانات ايشان را درك 

: 1418؛ بيضاوي، 1/174: 1407كنند (زمخشري، 

 ).1/131: 1413؛ ابن ابي جامع، 1/98

 تفسيري در سنتّ» راعنا«. دلايل نهي از 2-2

مهمترين آراي تفسيري كه درباره دلايل نهي از گفتن 

 ارائه شده، عبارت است از:» راعنا«

 لَيا ... راعنا﴿جمعي از مفسران با استناد به آيه  الف)

هِمنَتبأِلْس ناً وي طَعينِ ... فچنين استنباط 46(نساء/ ﴾الد (

» راعنا«اند كه در زبان عبري، تعبيري شبيه به  كرده

كرده  آميزي را افاده مي وجود داشته كه معناي اهانت

وگو  است. يهوديانِ حجاز كه دريافتند مسلمانان در گفت

برند، خشنود  ، اين تعبير را به كار مي(ص)با پيامبر اسلام

، از (ص)ه با پيامبر اسلامشدند و تصميم گرفتند در مواجه

اش را قصد  همين تعبير ـ در حالي كه معناي عبراني

كردند ـ استفاده نمايند (مثلاً: مقاتل بن سليمان،  مي

؛ 81-1/80: 1416؛ ابوليث سمرقندي، 1/128: 1423

؛ نيز براي انتساب اين نظرگاه به 1/152: 1420بغوي، 

؛ 1/343: 1372، بنگريد به: طبرسي، (ع)امام باقر

). اغلب مفسران بدون يادكرد 1/115: 1415حويزي، 

و » شر«، »نقص«ي عبري، معنايش را  از آن واژه

تا:  ؛ طوسي، بي58: 1411اند (ابن قتيبه،  گفته» بدي«

). جالب است كه اين تحليل از سوي برخي 1/387

م) و 1874خاورشناسان همچون آبراهام گايگر (د 

ورد قبول قرار گرفته و م) نيز م1959آرتور جفري (د 

» شر«) به معناي raˁ( רַעاش، به واژه عبري  در تكمله

-Geiger, 1902: 17اشاره شده است (» بدي«و 

18; Jeffery, 1938: 136.( 

در » ي رع«معدودي از مفسران با عنايت به كاربرد  ب)

معناي چوپاني و گوسفندچراني، بر اين باورند كه 

، به ايشان (ص)امبر مكرم اسلاميهوديان با هدف تحقيرِ پي

گفتند  مي» شبان گوسفندان ما«به معناي » راعنا«

: 1420؛ فخر رازي، 2/94: 1408(ابوالفتوح رازي، 

؛ ابن 1/543: 1420؛ ابوحيان اندلسي، 10/94، 3/635

 ). 88: 1423هائم، 

را مشتق » راعنا«در ميانِ خاورشناسان، كونستلينگر نيز 

داند، با اين تفاوت  ناي شباني ميبه مع» ي رع«از ماده 

كه معتقد است مسلمانان نيز به پيروي از يهوديان، 

كردند. از منظر  خطاب مي» شبان«را  (ص)پيامبر اكرم

كونستلينگر، به دليل آنكه شباني در فرهنگ عرب پيش 

شد و نسبت دادنش به  از اسلام، شغلي پست دانسته مي

گرديد، مسلمانان  يافراد متشخصّ نوعي توهين تلقيّ م
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 :Künstlinger, 1930از گفتن اين تعبير نهي شدند (

878-881.( 

گروهي از مفسران معتقدند دليل بازداشتنِ مسلمانان  ج)

هاي درونيِ جامعه  ، به مسائل و چالش»راعنا«از گفتن 

گشت و ارتباطي به يهوديانِ ساكن در  اسلامي بازمي

منطقه نداشت. مبتني بر اين طرز تلقيّ، دو احتمالِ 

را در ارتباط » راعنا«تفسيري طرح شده است: برخي 

اند  معنا كرده، چنين پنداشته» سمعك راعنا«با عبارت 

ساختند كه به  را وادار مي (ص)كه مسلمانان، پيامبر

سخنان آنان گوش فرادهد؛ حال آنكه برخي ديگر با 

معناي محافظت و مراقبت را » ي رع«طرحِ اين مدعا كه 

كند، معتقدند قرار گرفتنِ اين ماده در وزن  افاده مي

ناي اصليِ ماده اضافه مفاعله، معناي مشاركت را به مع

اي «شود:  كند كه در نتيجه معناي آيه چنين مي مي

». كنيم محمد! تو از ما مراقبت كن و ما از تو مراقبت مي

وگو  ي گفت از منظر مفسران، به دليل آنكه هر دو نحوه

از ادب به دور بود، مسلمانان از گفتنِ  (ص)با پيامبر اكرم

؛ ابن عطيه، 1/375: 1412نهي شدند (طبري، » راعنا«

1422 :1/189.( 

 »انْظرُنْا قُولُوا«هاي تفسيري از  شناسي برداشت . گونه3

 قُولوُا و راعنا تَقُولُوا لا ...﴿آنگونه كه از آيه شريفه 

آيد، خداوند متعال پس از  ) برمي104(بقره/ ﴾انْظُرنْا ...

نهي نمود، » راعنا«آنكه مؤمنان را از به كار بردنِ تعبير 

فراخواند. عالمان » انْظُرنْا«اش با  نان را به جايگزينيآ

اند كه  تفسير در معناي اين گزاره نيز دچار اختلاف شده

 توضيحش از قرار زير است:

را همسو با » انْظُرنْا«اغلب عالمان تفسير  الف)

ميسرةٍَ   إِلى فَنظَرةٌَ عسرةٍَ ذوُ كانَ إنِْ و﴿كاربردهايي چون 

اند  دانسته» به ما مهلت بده«)، به معناي 280/(بقره ﴾...

؛ زمخشري، 58: 1411؛ ابن قتيبه، 1/70تا:  (فراء، بي

1407 :1/174.( 

فرض كه معناي  معدودي از مفسران نيز با اين پيش ب)

نزديك است، معتقدند چون » راعنا«به » انْظُرنْا«

كند،  را افاده مي» به ما گوش فرا بده«معناي » راعنا«

نيز در همين معنا به كار رفته است (مقاتل بن » انْظُرنْا«

ي اين ديدگاه به  ). گرچه سابقه1/129: 1423سليمان، 

عان بازگردانده شده است (بنگريد به: ابن ابي عصر تاب

بر » ر ظ ن«)، اما دلالت 1/197: 1419حاتم رازي، 

هاي عربي ندارد و  نامه بازتابي در واژه» گوش فرادادن«

توان نمونه مشابهي از كاربردش را در ديگر آيات  نمي

 قرآني سراغ داد.

 104. بازشناسي مخاطبان آيه بقره/4

، ذكر اين 104مخاطبان آيه بقره/ پيش از بحث درباره

مقدمه ضروري است كه به گواهيِ آيات قرآني، مردمان 

جزيره عربستان در آستانه ظهور اسلام به دو گروه  شبه

شدند: اميين و اهل كتاب (مثلاً:  عمده تقسيم مي

؛ براي تحليل، بنگريد به: 75، 20؛ آل عمران/78بقره/

عموماً از خواندن  ). گروه نخست475: 1380پاكتچي، 

اي نداشتند و در حوزه دين، فاقد كتاب  و نوشتن بهره

 :Geoffroy, 2000آسماني و تعاليم مكتوب بودند (

863-864; Günther, 2002: 492, 494 ؛ حال(

هاي مقدسِ يهودي يا مسيحي  آنكه گروه دوم به كتاب

هاي ديني را از عالمانشان  باور داشتند و آموزش

 ;Vajda, 1986: 264-265دند (كر دريافت مي

Sharon, 2004: 36-37 بنا بر آيات قرآني، هر .(

به شمار  (ص)دو گروه يادشده از مخاطبان پيامبر اكرم

در قبال اميين، تزكيه و  (ص)رفتند؛ وظيفه حضرت مي

)، و وظيفه ايشان در 2تعليم كتاب و حكمت بود (جمعه/
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رهايشان بود قبال اهل كتاب نيز اصلاح باورها و رفتا

-153، 55-44؛ نساء/78-65، 24-19(آل عمران/

-59، 43-41، 18-17، 14-13؛ مائده/171، 161

 ؛ جمـ).81

با عنايت به اين مقدمه، مرور بر سنتّ تفسيري نشان 

دهد كه عموم مفسران معتقدند مؤمنانِ يادشده در آيه  مي

 آمنُوا الَّذينَ أَيها يا﴿، مسلمانان هستند: 104شريفه بقره/

. اين تلقيّ كه مصداقِ ﴾انْظُرنْا ... قوُلُوا و راعنا تَقوُلُوا لا

تنها جامعه اسلامي » يا أيها الّذين آمنوا«مؤمنان در 

است، تا آن حد رواج دارد كه عالمان علوم قرآني يكي 

كاررفتنِ اين  هاي تشخيص سور مدني را به از ملاك

: 1410شي، دانند (زرك ها مي تعبير در آن سوره

 ).82-1/81: 1421؛ سيوطي، 1/274-278

سوره  104به رغم آنچه گفته آمد، عنايت به سياق آيه 

بقره نشان از آن دارد كه مؤمنانِ يادشده در اين آيه، نه 

مسلمانان، كه مؤمنانِ اهل كتاب هستند. در توضيحي 

مختصر در اين باره بايد گفت، نگاهي به چينش آيات 

در سياق  104دهد كه آيه بقره/ سوره بقره نشان مي

اسرائيل و تعامل آنان با انبياي  بني بحث از سرگذشت

 پيشين قرار دارد. 

اسرائيل را  شود، بني آغاز مي 40اين سياق كه از آيه 

هاي  دهد و آنان را به يادكرد نعمت مخاطب قرار مي

كند  الهي، وفاي به عهد و ترس از خدا توصيه مي

كند كه به آنچه نازل  )؛ سپس به ايشان امر مي40(بقره/

ق كتب آسماني پيشين است، ايمان آورند و شده و مصد

 آمنُوا بمِا أنْزَلتْ مصدقًّا لما معكُم و و﴿به آن كفر نورزند: 

 رٍ بِهلَ كَاف41(بقره/ ﴾...لا تَكُونُوا أو .( 

توان  گيرد كه مي اي شكل مي از اين آيه به بعد، دوگانه

نام نهاد؛  »اهل كتابِ كافر«و » اهل كتابِ مؤمن«آن را 

گروه نخست كساني هستند كه به توحيد، معاد و كتاب 

آسماني خود ايمان دارند و بر عمل صالح پايدارند، اما 

گروه دوم كساني هستند كه كتاب آسماني خود را به 

اند  دور افكنده و از پايبندي به مضامين آن سر باز زده

، 114-112، 110؛ آل عمران/85، 62(مثلاً: بقره/

؛ براي تحليل، بنگريد 14؛ صف/162-159نساء/؛ 199

 ). 476: 1380به: پاكتچي، 

و  104هاي بارزِ اين دوگان در آيات  يكي از نمونه

 لا آمنُوا الَّذينَ أيها يا﴿شود:  سوره بقره ديده مي 105

ما يود الَّذينَ كَفَروُا منْ *  انْظُرنْا ... قُولُوا و راعنا تَقُولُوا

لا المْشْركِينَ أنْ ينزََّلَ علَيكُم منْ خيَرٍ منْ  الْكتَابِ و أهلِ

 بِّكُمدر اين آيات، اهل كتاب بر دو گروه بخش ﴾...ر .

اند و به امر الهي،  شوند: نخست گروهي كه اهل ايمان مي

نشانند؛ و ديگر  مي» راعنا«جاي  را به» انظرنا«تعبير 

سوره نساء،  46فرموده آيه گروهي كه اهل كُفرند و به 

كنند و به قصد طعن در دين، همچنان  كلام را تحريف مي

 هادوا الَّذينَ منَ﴿كنند:  استفاده مي» راعنا«از تعبير 

 و عصينا و سمعنا يقوُلوُنَ و مواضعه عنْ الْكلَم يحرِّفُونَ

عمرَ اسعٍ غَيمسم نا وا راعلَي هِمَنتبأِلْس ناً وي طَعينِ فالد 

ولَو أنَهَّم قَالُوا سمعناَ وأطََعنَا واسمع وانْظُرنَْا لكََانَ خيَراً 

مأقَْوو مَله ...﴾. 

 104بندي از اين بحث بايد گفت، آيه  به عنوان جمع

سوره بقره در راستاي اصلاح باورهاي اهل كتاب نازل 

با » راعنا«نِ از ايشان را به جايگزيني شده و مؤمنا

فراخوانده است. پرسش كليدي كه هنوز باقي » انظرنا«

است، آن است كه چرا اهل كتاب در مواجهه با پيامبر 

كردند. اين  استفاده مي» راعنا«از تعبير  (ص)اسلام

پرسشي است كه در ادامه، در قالب يك تحليل 

 شود. ده ميالادياني پاسخ دا شناختي ـ بين زبان
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 شناختي ـ بين الادياني از گزاره . تحليل زبان5

نشان  46و نساء/ 104مداقّه بر آيات شريفه بقره/

در بافت نزول، تعبيري » راعنا«دهد كه تعبير  مي

وگو  پركاربرد بود كه اهل كتاب به طور گسترده در گفت

دادند.  مورد استفاده قرار مي (ص)با پيامبر مكرم اسلام

را به پيروي از سنتّ » راعنا«اين در حالي است كه اگر 

مهلت «، »گوش فرادادن«تفسيري جهان اسلام، به 

ناخواه آن را  معنا كنيم، خواه» مراقبت كردن«يا » دادن

توانست  ايم كه به راحتي مي اي عادي فروكاسته به گزاره

» أمهلِنا«و » ع لَنااسم«معنا چون  با عبارات هم

 جايگزين شود. 

كارگيريِ  اين در حالي است كه اصرار اهل كتاب بر به

موجب شد كه خداوند متعال آنان را از گفتنِ » راعنا«

» انْظُرنْا«اش با  اين عبارت نهي كند و به جايگزيني

را فراتر از يك » راعنا«فراخواند. بر اين اساس، بايد 

توانست كيفيت  رفت كه ميلفظ، يك انگاره در نظر گ

با اهل كتاب را به نحوي خاص  (ص)ارتباط پيامبر اكرم

 بندي كند. صورت

شود با پيجوييِ اين انگاره در  در ادامه كوشش مي

در » راعنا«فضاي عهديني، دلايل استفاده از تعبير 

 توضيح داده شود. (ص)مواجهه با پيامبر اكرم

 اسي اهل كتابهاي سي . استعاره شباني در گفتمان5-1

مرور بر آيات عهد عتيق گوياي آن است كه يهوديان با 

اثرپذيري از فرهنگ ديرپاي سامي، ارتباط حكمرانان 

كردند كه  بندي مي صورت» شباني«با مردم را در قالب 

توان در ماده سامي  شناختي آن را مي شاهد زبان

 سراغ گرفت.» ي رع«

در » ي رع«. تحليلي از تحولات معناييِ 5-1-1

 هاي سامي زبان

هاي ثلاثي در سامي است كه  ترين ريشه از كهن» ي رع«

و » راندن«به معناي  riˁ*اش به واژه آفروآسياييِ  سابقه

گردد. همين واژه ثنايي است كه  بازمي» حركت دادن«

هاي سامي و در پي افزوده  در انتقال به مجموعه زبان

» ي رع«/، موجبات ساخت ماده ثلاثي yشدن /

)RˁY را » چرانيدن گلّه«و » شباني كردن«) به معناي

 :Orel & Stolbova, 1995فراهم آورده است (

توان  در معناي يادشده را مي» ي رع«). كاربرد 449

)، در ديگر 1289: 1426افزون بر عربي (فيروزآبادي، 

)، Black, 2000: 303هاي سامي چون اكدي ( زبان

 ,Del Olmo Lete & Sanmartínاوگاريتي (

-Gesenius, 1939: 944)، عبري (727 :2003

-Krahmalkov, 2000: 444)، فنيقي (945

 :Jastrow, 1903)، آرامي ترگومي (445

 & Hoftijzer)، آرامي رسمي (2/1486-1487

Jongeling, 1995: 1080) سرياني ،(Costaz, 

 ,Drower & Macuch)، مندايي (349 :2002

)، Beeston, 1982: 113)، سبايي (417 :1963

) و گعزي Leslau, 1938: 403سقطري (

)Leslau, 1991: 459-460.نيز سراغ گرفت ( 

دچار گسترش در معنا شده و » ي رع«در مرحله بعد، 

سه معناي ثانوي را به خود گرفته است: نخست معناي 

، بر پايه اين تلقيّ كه »حمايت كردن«و » مراقب بودن«

ها در  ر چوپان، مراقبت از دامترين وظايف ه از اصلي

راهنمايي «برابر خطرات احتمالي است؛ دوم معناي 

، بر اساسِ اين تلقيّ كه چوپانان نقش راهنما را »كردن

حكومت «كنند؛ و سوم معناي  ها ايفا مي براي دام

، بر پايه اين طرز تلقيّ كه حكم راندن بر »كردن

 انَد.م آدميزادگان، شباني كردنِ چهارپايان را مي
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هاي سامي  تحولات معناييِ يادشده در اغلب زيرشاخه

اي  شود. در سخن از زيرشاخه شمالي حاشيه ديده مي

در زبان اكدي ياد كرد كه در اصل به  reˀûبايد از واژه 

است، و سپس » چرانيدن گلّه«و » شباني كردن«معناي 

را به خود گرفته است » حكومت كردن«معناي 

)Gelb, 1998: 14/300; Black, 2000: 303 .(

» شبان«و » چوپان«هم بر معناي  rēˀûنيز واژه اكدي 

را افاده » حاكم«و » پادشاه«دلالت دارد، و هم معناي 

 ,Muss-Arnolt, 1905: 2/942; Blackكند ( مي

2000: 303.( 

توان در  هاي مشابه از اين انتقال معنايي را مي نمونه

 רָעָה. واژه هاي كنعاني و آرامي بازجست زيرشاخه

)rāˁāh) در زبان عبري (Gesenius, 1939: 944-

945; Klein, 1987: 622רָעָהهاي  )، واژه 

)rāˁāh ( רְעָא) وreˁā در زبان آرامي ترگوم (

)Dalman, 1901: 387; Jastrow, 1903: 

) در زبان سرياني reˁā( ܪܥܐ)، و واژه 2/1486

)Brun, 1895: 648; Payne Smith, 1903: 

، به معناي »چوپاني كردن«)، افزون بر معناي 2/545

حكومت كردن/ «و » مراقبت كردن/ نگهداري كردن«

 هستند.» فرمانروايي كردن

هاي جنوبيِ سامي بايد از ماده  در انتقال بحث به شاخه

RˁY هايي با  در زبان سبايي ياد كرد كه از آن واژه

» چريدن«به معناي  yrtˁمعاني زير ساخته شده است: 

، »چوپان«و » شبان«به معناي  rˁy، »چراندن« و

mrˁyt  چراگاه«و » مرتع«به معناي« ،rˁt  به معناي

، »ياري كردن«به معناي  rˁyn، و »گلّه«و » رمه«

هدايت كردن/ «و » محافظت كردن«، »حمايت كردن«

 ;Beeston, 1982: 113» (راهنمايي كردن

Biella, 1982: 491-492ي ها نامه ). همچنين واژه

» چوپاني كردن«) را هم به معناي ርዕየ )rǝˁyaگعزي 

به » راه نماياندن«و » مراقبت كردن«و هم به معناي 

 ;Dillmann, 1865: 310-311اند ( ثبت آورده

Leslau, 1991: 459-460.( 

شناختيِ يادشده گوياي آن است  مداقّه بر شواهد زبان

كه اقوام سامي بر اساس يك باور كهن فرهنگي، 

اي از مفاهيم سياسي ـ اجتماعي را در قالب  همجموع

سان  كردند. از منظر آنان، مردم به بندي مي شباني صورت

چهارپاياني بودند كه خود تواناييِ كافي براي اداره 

خويش را نداشتند. در اين طرز تلقيّ، پادشاهان نقش 

كردند كه هم رهبريِ مردم و هم  چوپاناني را ايفا مي

 را بر عهده داشتند. حمايتگري از آنان

در عهد » شباني به مثابه حكمراني«. انگاره 5-1-2

 عتيق

شناختي، مرور بر آيات عهد عتيق  گذشته از شواهد زبان

در معناي حاكم و » شبان«نشان از كاربرد گسترده 

توان  اي از كاربرد اين استعاره را مي فرمانروا دارد. نمونه

اسرائيل) با  (پادشاه بني» اَحاب«وگويي كه ميان  در گفت

گرفته اسرائيل) در  (يكي از انبياي بني» ميكايا ابن يمِله«

است، مشاهده كرد. مبتني بر روايت عهد عتيق، اَحاب 

نظر ميكايا را درباره حمله به منطقه راموت جلِْعاد و 

گيريِ آن از دست پادشاه اَرام جويا شد. ميكايا  بازپس

تمامي اسرائيل را مثل «گويي كرد:  در پاسخ، چنين پيش

(كتاب  ...»ها پراكنده ديدم  اي كه شبان ندارد، بر كوه گلّه

: 18؛ كتاب دوم تواريخ ايام، 17: 22اول پادشاهان، 

). همانگونه كه در عهد عتيق آمده است، اين 16

اسرائيل  گويي به معناي مرگ اَحاب و شكست بني پيش

در جنگ بوده كه در قالب پراكنده شدنِ گوسفندانِ 
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شبان تصويرسازي شده است. نمونه ديگر از اين  بي

ر هشدار يهوه به پادشاه آشور توان د استعاره را مي

بازجست؛ آنجا كه وي را از سستي فرمانروايانش در 

اي پادشاه «گويد:  رسيدگي به امور مردم خبر داده، مي

اند و  آشور! شبانانت به خواب رفته و شُرَفايت خوابيده

ها پراكنده شده، كسي نيست كه ايشان را  قوم تو بر كوه

 ).18 :3(كتاب ناحوم نبي، » جمع كند

توان در آياتي  هاي ديگر از اين استعاره را مي نمونه

مشاهده كرد كه يهوه نسبت به عملكرد ضعيف پادشاهان 

خوانده است، لب به » شبان«اسرائيل كه آنان را  بني

اسرائيل ابراز  گشايد و از وضعيت نامطلوب بني انتقاد مي

 كند. مثلاً: ناخرسندي مي

دند و شبانانِ ايشان، شده بو قوم من گوسفندانِ گم« -

» ها آواره ساختند ايشان را گمراه كرده، بر كوه

 )؛ و6: 50(كتاب ارمياي نبي، 

بنابراين يهوه خداي اسرائيل درباره شباناني كه « -

ي مرا  گويد: شما گلّه چرانند، چنين مي قوم مرا مي

ايد.  ايد و به آنها توجه ننموده پراكنده ساخته و رانده

يد: اينك من عقوبت بديِ اعَمالِ گو پس خداوند مي

شما را بر شما خواهم رسانيد ... و براي ايشان 

شباناني كه ايشان را بچرانند، برپا خواهم نمود كه 

بار ديگر ترسان و مشوش نخواهند شد و مفقود 

 ).4-1: 23(كتاب ارمياي نبي، » نخواهند گرديد

 هاي ديني اهل كتاب . استعاره شباني در گفتمان5-2

مرور بر آيات عهدين گوياي آن است كه اهل كتاب 

هاي سياسي وام گرفته و در  استعاره شباني را از گفتمان

اند. اين آيات، گاه رابطه  هاي ديني بازتوليد كرده گفتمان

سازي كرده و  خدا با انسان را در قالب شباني استعاره

ها را در همين قالب  گاه رابطه پيامبران با انسان

در ادامه به بدين موضوع در  دازي كرده است.پر مفهوم

 متون مقدس آنها كي پردازيم.

 الف) عهد عتيق:

در اين باره، نخست بايد به آياتي از عهد عتيق اشاره 

اسرائيل را در قالب  كرد كه ارتباط ميان يهوه و بني

بندي كرده است؛ مثلاً در بخشي از  شباني صورت

و «شود:  ن مدح مي، يهوه چني(ع)سرودهاي مذهبي داود

قوم خود را مثل گوسفندان كوچانيد و ايشان را در 

صحرا مثل گلّه راهنمايي نمود و ايشان را در امنيت 

). 53-52: 78(كتاب مزامير، » رهبري كرد تا نترسند

نيز بايد از مجموعه آياتي ياد كرد كه وظايف و 

هاي شباني را متوجه يهوه ساخته است؛ مانند:  مسئوليت

گويد: هان من خودم گوسفندانِ  وند يهوه چنين ميخدا«

ي خود را طلبيده، آنها را تفقّد خواهم نمود ...  پراكنده

ايشان را بر مرتع نيكو خواهم چرانيد و آرامگاه ايشان 

هاي بلند اسرائيل خواهد بود و آنجا در آرامگاه  بر كوه

ل ها اسرائي نيكو و مرتعِ پرگياه خواهند خوابيد و بر كوه

گويد كه من گوسفندان  خواهند چريد. خداوند يهوه مي

خود را خواهم چرانيد و من ايشان را خواهم خوابانيد 

گويد: شما اي گلهّ من و  ... و خداوند يهوه مي

گوسفندان مرتع من! انسان هستيد و من خداي شما 

 ).31-10: 34(كتاب حزقيال نبي، » باشم مي

اتي از عهد عتيق اشاره افزون بر آنچه گذشت، بايد به آي

اسرائيل با قوم يهود را در  كرد كه ارتباط انبياي بني

بندي كرده است. براي نمونه،  قالب شباني صورت

قوم خود «كند:  يهوه را چنين مدح و ستايش مي (ع)داود

را مثل گوسفندان راهنمايي نمودي، به دست موسي و 

اين ). نمونه ديگر از 20: 77(كتاب مزامير، » هارون

توان در مجموعه آياتي از عهد  دست كاربردها را مي
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عتيق سراغ گرفت كه مبتني بر آنها، پس از آنكه يهوه به 

امر نمود كه به كوه عباريم درآيد، او از خداوند  (ع)موسي

درخواست كرد كه در نبود خود، جانشيني را در ميان 

و موسي به خداوند عرض كرده، «اسرائيل بگمارد:  بني

ت: ملتمس اينكه يهوه خداي ارواح تمامي بشر، كسي گف

را بر اين جماعت بگمارد كه پيش روي ايشان بيرون 

رود، و پيش روي ايشان داخل شود، و ايشان را بيرون 

برَد و ايشان را درآورد تا جماعت خداوند مثل 

). 17-15: 27(كتاب اعداد، » شبان نباشند گوسفندانِ بي

را برآورد و يوشع بن  (ع)موسيخداوند نيز درخواست 

: 27نون را به عنوان جانشينش برگزيد (كتاب اعداد، 

18.( 

 ب) عهد جديد:

برخلاف عهد عتيق، مرور بر آيات عهد جديد نشان از 

بنديِ ارتباط  كاربرد گسترده استعاره شباني براي صورت

بارها در  (ع)پيامبران با مردم دارد. از همين رو، عيسي

بري و  به تصوير درآمده است كه به راه قامت چوپاني

مانند، همت  محافظت از پيروانش كه گوسفند را مي

 گمارد.  مي

توان در  سازي را مي هاي روشن از اين استعاره نمونه

آيات انجيل متي و انجيل مرقس مشاهده كرد؛ آنجا كه 

ترين مأموريتش را چنين بازگفته است:  اصلي (ع)عيسي

ي  مگر به جهت گوسفندانِ گمشدهام  فرستاده نشده«

عيسي «) و 24: 15(انجيل متي، » خاندان اسرائيل

بيرون آمده، گروهي بسيار ديده، بر ايشان ترحم فرمود، 

شبان بودند و بسيار به ايشان  زيرا كه چون گوسفندانِ بي

 ).34: 6(انجيل مرقس، » تعليم دادن گرفت

در  (ع)سيبا استناد به آيات عهد جديد، نقش ممتاز عي

بريِ مردمان موجب شد كه حواريون،  نمايي و راه راه

» رئيس شبانان«و » شبان اعظم گوسفندان«ايشان را 

؛ رساله اول 20: 13لقب دهند (رساله به عبرانيان، 

نيز وظيفه  (ع)). در برابر، عيسي4: 5پطرس رسول، 

نماييِ مردم را پس از خود، بر عهده حواريون  خطير راه

اسرائيل را در قالب شباني  تباط آنان با بنينهاد و ار

وگوي  توان به گفت بندي كرد. براي نمونه مي صورت

با شمعون (پطرس) اشاره كرد؛ آنجا كه وي را  (ع)عيسي

اي شمعون پسر يونا! آيا مرا «خطاب كرده، گفت: 

داني  نمايي؟ به او گفت: بلي خداوندا. تو مي محبت مي

دو گفت: گوسفندانِ مرا دارم. ب كه تو را دوست مي

 ).16: 21(انجيل يوحنا، » شباني كُن

 . تاريخ انگاره شباني در فرهنگ سامي5-3

» شباني«توان تاريخ انگاره  با نظر به مباحث فوق مي

در ميان اقوام سامي را چنين خلاصه كرد كه آنان بر 

مانَد،  پايه اين طرز تلقيّ كه حكمراني، شباني را مي

را از معناي » دن/ فرمانروايي كردنحكومت كر«معناي 

ترين نشانش را  اند كه قديم ساخته» چوپاني كردن«

ـ همزاد ماده عربي  reˀûتوان در واژه اكدي  مي

 ـ بازجست.» ي رع«

در مرحله بعد، شاهد آنيم كه عهد عتيق افزون بر كاربرد 

هاي سياسي (رابطه حاكم ـ  استعاره شباني در گفتمان

هاي ديني كشانده و  استعاره را به گفتمانمردم)، اين 

انبياي «اسرائيل) و  (يهوه ـ بني» خدا ـ انسان«ي  رابطه

بندي  را در همين قالب صورت» اسرائيل يهود ـ بني

 كرده است.

سرانجام بايد از عهد جديد ياد كرد كه با تمركز بر 

يافته از رابطه  بنديِ ساخت استعاره شباني، يك صورت

ها ارائه كرده است. مبتني بر اين  عموم انسان پيامبران با

استعاره، مسيح و حواريون همچون شباناني هستند كه 
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بري و مراقبت از پيروان خود كه چهارپا را  به راه

مانند، اشتغال دارند. با الهام از همين نظرگاه است كه  مي

را كه در زبان لاتين  pastorكليساهاي مسيحي واژه 

است، به عنوان لقب براي روحانيان  »چوپان«به معناي 

 ;Donald, 1872: 366اند ( و كشيشان برگزيده

Skeat, 1888: 425; Glare, 1968: 1306.( 

 »راعنا تَقُولُوا لا«. تحليل گزاره قرآني 5-4

الادياني، انتخاب  شناختي و بين با عنايت به شواهد زبان

نان دهد كه آ از سوي اهل كتاب نشان مي» راعنا«تعبير 

هاي عهديني، به اين سو گراييدند  با اثرپذيري از آموزه

با خود را در قالب شباني  (ص)كه رابطه پيامبر اكرم

تصوير كنند. اين در حالي است كه خداوند متعال هم از 

كاربرد استعاره شباني در آيات قرآني صرف نظر كرده، 

كارگيري اين استعاره  و هم مؤمنانِ اهل كتاب را از به

 ﴾... راعنا تَقوُلُوا لا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا﴿ي نموده است: نه

 ).104(بقره/

در تكميل اين بحث، مناسب است اشاره كوتاهي به 

در آن قرار » راعنا«معناي باب مفاعله شود كه فعل 

گرفته است. هرچند به طور معمول، اين تلقيّ وجود 

است، » مشاركت«ترين معناي اين باب  دارد كه اصلي

اند كه مفاعله معانيِ مهم  شناسان نشان داده اما سامي

كند كه در سنتّ مطالعاتي مغفول  ديگري را نيز افاده مي

 :Gray, 1971: 78; Rubin, 2010مانده است (

). نشان دادنِ تلاشِ فاعل در انجام فعلي كه 45-46

0Fستاك به آن اشاره دارد

، از جمله همين معاني است كه 1

اي از شواهد موجود در  شناسان با استناد به پاره اميس

ويژه عربي، گعزي و عبري، به آن  هاي سامي، به زبان

هاي آشنايِ آن در زبان عربي  اند كه نمونه دست يافته

                                           
1 conative 

» نافقََ ينافقُ«و » بارك يباركِ«عبارت است از: 

)Wright, 1890: 202-203; O'Leary, 1923: 

توان اين احتمال را قوي  س، مي). بر اين اسا217

در وزن مفاعله با اين » ي رع«انگاشت كه قرار گرفتن 

كوشي  هدف انجام گرفته است كه معناي تلاش و سخت

را به معناي ماده (شباني كردن) بيافزايد. در نتيجه، 

توان اين خوانش تفسيري را پيش نهاد كه مؤمنانِ  مي

هديني، رابطه هاي ع اهل كتاب با اثرپذيري از آموزه

بندي كرده و  با خود را در قالب شباني صورت (ص)پيامبر

اي محمد! ما را با «اند كه  از ايشان چنين خواسته

 ».جديت شباني كُن

 »انْظرُنْا قُولُوا«. تحليل گزاره قرآني 5-5

هاي خويشاوند  در زبان» ر ظ ن«در سخن از همزادهاي 

توان  ن ماده را ميترين نشان از اي عربي بايد گفت، قديم

در زبان اكدي ـ زبان شاخص از شاخه شمالي 

اند  شناسان گفته اي ـ بازجست؛ آنطور كه سامي حاشيه

محفاظت «در اين زبان باستاني به معناي  naṣāruواژه 

 :Gelb, 1998بوده است (» حراست كردن«و » كردن

11/33; Black, 2000: 244.( 

در شاخه شمالي مركزي نيز از قرار » ر ظ ن«همزادهاي 

 Del Olmoدر زبان اوگاريتي ( NĠRزير است: 

Lete & Sanmartín, 2003: 624-625 ،(נצַָר 

)nāṣar) در زبان عبري (Gesenius, 1939: 

665 ،(NṢR هاي فنيقي، پوني، تدمري و  در زبان

 :Hoftijzer & Jongeling, 1995آرامي رسمي (

754-755; Krahmalkov, 2000: 335 ،(נטַָר 

)nāṭar) در زبان آرامي ترگوم (Jastrow, 1903: 

) در زبان سرياني neṭar( ܢܛܪ) و سرانجام 2/901

)Payne Smith, 1903: 2/337; Costaz, 
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، »مراقبت كردن«) كه همگي به معناي 203 :2002

 هستند.» تحت نظر قرار دادن«و » نگاهباني كردن«

هاي جنوبي سامي،  انتقال بحث به شاخهسرانجام در 

 ነጸረدر زبان سبايي و واژه  NẒRبايد از ماده 

)naṣṣara در زبان گعزي ياد كرد كه معناي (

كنند  را افاده مي» مراقبت كردن«و » محفاظت كردن«

)Beeston, 1982: 102; Biella, 1982: 303; 

Leslau, 1991: 406.( 

ترين  توان پي برد كه قديم با توجه به مباحث فوق مي

حفاظت كردن/ «هاي سامي،  در زبان» ر ظ ن«معناي 

است؛ معنايي كه به دليل فراموش شدن » نگاهباني كردن

در زبان عربي مدرسي، از نظر عالمان لغت دور مانده و 

عربي مضبوط نگرديده است. اين در   هاي نامه در واژه

در » ر ظ ن«مداقّه بر برخي كاربردهاي  حالي است كه

قرآن كريم گوياي آن است كه اين ماده در عصر نزول، 

همچنان بر معناي محافظت و مراقبت دلالت داشته 

در اين معنا را » ر ظ ن«اي از كاربردهاي  است. نمونه

 ما و الأْرض و السماء علَيهِم بكتَ فمَا﴿توان در آيات  مي

 الْعذابِ منَ إسِرائيلَ  بني نجَينا لَقَد نْظَرينَ * وم كانُوا

) سراغ گرفت. هرچند اغلب 30-29(دخان/ ﴾المْهينِ

مهلت «در آيه شريفه را به » منظَْرين«عالمان تفسير 

: 1423اند (مثلاً: مقاتل بن سليمان،  معنا كرده» داده شده

جات )، اما تضاد ميان ن25/76: 1412؛ طبري، 3/823

اسرائيل با گرفتار آمدن فرعون و يارانش در عذاب  بني

آن است كه » منْظَرين كانُوا ما«دهد كه مراد از  نشان مي

توان به  فرعونيان از عذاب الهي ايمن نماندند. نيز مي

 يخَفَّف فلاَ الْعذاب ظلَمَوا الَّذينَ رأى إِذا و﴿آياتي چون 

مْنهع لا و منْظَروُنَ هاشاره كرد كه ظالمان 85(نحل/ ﴾ي (

هراساند و به آنان گوشزد  را از ابتلا به عذاب الهي مي

توانند چيزي از عذابشان فروكاهند و نه  كند كه نه مي مي

توانند خود را از آن مصون بدارند (براي مشاهده  مي

؛ 40؛ انبياء/88؛ آل عمران/162ديگر كاربردها: بقره/

توان با استناد به شواهد  اين ترتيب، مي ). به29سجده/

در عبارت » انْظُرنْا«شناختي چنين نتيجه گرفت كه  زبان

) به 104(بقره/» انْظُرنْا قُولُوا و راعنا تَقوُلُوا لا«شريفه 

اي پيامبر! ما را تحت نظر قرار ده «معناي آن است كه: 

 ».و از ما محافظت و مراقبت نما

با اين  104يه شريفه بقره/مبتني بر آنچه گذشت، آ

كارگيري  هدف نازل گرديد كه مؤمنانِ اهل كتاب را از به

استعاره شباني بازدارد و بدين سان، نقش حمايتيِ پيامبر 

ـ چوپانيِ » رعايت«را از الگوي عهدينيِ  (ص)اكرم

ـ مراقبت از » نظارت«گوسفندان ـ به الگوي قرآنيِ 

ب، ديدگاه مفسراني كه ها ـ تغيير دهد. به اين ترتي انسان

را به جايگزيني » انْظُرنْا قُولُوا و راعنا تَقُولُوا لا«مراد از 

تواند قابل  اند، نمي يك واژه با واژه ديگر فروكاسته

 پذيرش باشد.

 . دلايل كنار گذاردن استعاره شباني در قرآن كريم5-6

با » انْظُرنْا«در سخن از دلايلي كه موجب جايگزيني 

شد، نخست بايد به فاصله گرفتنِ دين اسلام از » راعنا«

هاي ديني اهل كتاب اشاره كرد. آنگونه كه پيشتر  گفتمان

بندي  توضيح داده شد، استعاره شباني يك صورت

شده در ميان اهل كتاب بود كه كيفيت ارتباط  شناخته

نمود. در چنين شرايطي،  پيامبران با مردم را تبيين مي

اي از  توانست نشانه عاره در قرآن ميكارگيري اين است به

داريِ دين اسلام از اديان پيشين در حوزه نبوت  وام

در » راعنا«ي يهود از تعبير  تلقيّ شود. استفاده گسترده

كه به تعبير قرآن كريم، با  (ص)مواجهه با پيامبر اسلام

 في طَعناً﴿گرفت:  هدف طعنه زدن به دين اسلام انجام مي
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)، تأييدي بر همين مدعاست. اين در 46ء/(نسا ﴾الدينِ

حالي است كه وانهادنِ يك استعاره كهنه و جابجايي آن 

توانست استقلال دين  بندي جديد مي با يك صورت

پردازي در عرصه نبوت را به  اسلام در حوزه مفهوم

 بهترين شكل به نمايش گذارد.

شايد دليل ديگري كه به كنار گذاردن استعاره شباني در 

قرآن كريم انجاميد، آن است كه مبتني بر اين استعاره، 

شوند كه بدون  داران در قامت چهارپاياني تصوير مي دين

دوزند و به دنبالِ  تعقلّ و اراده، به شبانِ خود چشم مي

روند. اين در حالي است كه  او، اين سو و آن سو مي

 ماإِ السبيلَ هديناه مرور بر آيات قرآني همچون إنَِّا

 قدَ الدينِ في إكِْراه ) و لا3كَفُوراً (انسان/ إِما و شاكراً

دهد كه  ) نشان مي256الْغيَ ... (بقره/ منَ الرُّشْد تَبينَ

ها در انتخاب مسير  قرآن كريم، آزادي و اختيار انسان

شناسد و آنان را مسئولِ  به رسميت مي راه خود 

 داند. هايشان مي انتخاب

نيز شاهديم كه خداوند متعال در آيات مختلف، عذر 

كنند،  كساني را كه كوركورانه از گمراهان تبعيت مي

داند (مثلاً:  پذيرد و آنان را مستوجب عذاب مي نمي

). اين در حالي است كه 25-23؛ زخرف/167بقره/

ها اين باور را به ذهن متبادر  چهارپاانگاريِ انسان

را به جرم پيروي از پيشوايانِ سازد كه نبايد آنان  مي

سانِ گوسفند، فاقد  گمراه مجازات نمود؛ چه آنان به

اي جز  هرگونه اراده در انتخاب مسير هستند و چاره

 تبعيت از شبانان ندارند.

اي از آيات قرآن كريم  توان پاره در تكميل اين بحث، مي

را شاهد آورد كه درباره ميزان ابتلاي پيروان و 

اند. مبتني بر اين  پيشوايان به عذاب الهي سخن گفته

نماييِ نقشِ  كوشند با بزرگ آيات، هرچند پيروان مي

پيشوايان در گمراهي، آنان را بيش از خود مستحقّ 

كند  ، خداوند متعال چنين حكم ميآتش دوزخ بشمارند

كه همه آنان به يك اندازه عذاب را خواهند چشيد، 

 النَّارِ منَ ضعفاً عذاباً فَآتهِم أضلَُّونا هؤُلاء ربنا ...﴿مثلاً: 

). نيز 38(اعراف/ ﴾تَعلمَونَ لا لكنْ و ضعف لكلٍُّ قالَ

أكيد خداوند متعال در آيات ديگر، بر اين مطلب ت

رو به مجازات الهي گرفتار  ورزد كه كافران از آن مي

شوند كه با خواست و اراده شخصي ـ نه با اكراه و  مي

اند  اجبار ـ، از آباء و كبار و رؤسايشان پيروي كرده

 ).68-64(احزاب/

جايِ  سرانجام بايد افزود كه خداوند متعال در جاي

بري  (راهقرآن كريم، ضمن كنار گذاردن استعاره شباني 

هاي مردم را در  چهارپايان)، ارتباط پيامبران با توده

سازي كرده  ها استعاره نمايي انسان بري و راه قالب راه

بلداني  است. مبتني بر اين استعاره، پيامبران چونان راه

هستند كه مردم را در تشخيص و انتخاب مسير صحيح 

قامت ها نيز در  رسانند. در طرف مقابل، انسان ياري مي

شوند كه براي رسيدن به  مسافراني به تصوير كشيده مي

بلداني خبره نيازمندند. قرآن  سعادت و كاميابي، به راه

كريم بر مبناي همين استعاره، يك الگوي كامل و 

پيوستار از مفاهيم را توليد كرده و ارتباط پيامبران با 

بندي كرده است (براي  مردم را در آن قالب، صورت

شتر درباره اين استعاره در قرآن كريم، بنگريد آگاهي بي

 ).223-179: 1398به: شيرزاد، 

 گيري . نتيجه6

هاي  مطالعه حاضر در صدد برآمد با عطف توجه به داده

الادياني، خوانشي نو از گزاره قرآني  شناختي و بين زبان

 ﴾ا ...انْظُرنْ قُولُوا و راعنا تَقوُلُوا لا آمنُوا الَّذينَ أيها يا﴿

) ارائه دهد. با اين پژوهش تلاش شد 104(بقره/
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اختلافات تفسيري كه غالباً ناشي از فراموش شدنِ 

هاي دينيِ اهل كتاب در بافت نزول است،  گفتمان

 برطرف گردد. اين مطالعه نشان داد:

. اقوام سامي با اين طرز تلقيّ كه حكمراني چونان 1

به » ي رع«ده شباني است، دست به معناسازي زده و ما

» حكومت كردن«را در معناي » چوپاني كردن«معناي 

اند. در مرحله بعد، اين استعاره از  به كار برده

هاي سياسي وام گرفته شده و با ورود به فضاي  گفتمان

» ها پيامبران ـ انسان«بندي رابطه  عهديني، براي صورت

به كار رفته است. مبتني بر اين استعاره نوظهور، اهل 

كردند كه  اب پيامبران را چونان شباناني تصوير ميكت

 ها را بر عهده داشتند. وظيفه راهنمايي و راهبري انسان

. برخلاف تصور رايج ميان عالمان تفسير، از مداقهّ بر 2

توان دريافت كه خداوند متعال  مي 104سياق آيه بقره/

» راعنا«مؤمنانِ اهل كتاب ـ نه مسلمانان ـ را از گفتنِ 

 داشته است.باز

از سوي يهوديان  (ص)انگاريِ پيامبر اسلام . شبان3

دهد كه استعاره شباني  ) آشكارا نشان مي46(نساء/

هاي دينيِ عصر نزول كاربردي وسيع  همچنان در گفتمان

داشته است. بر اين اساس، آشنايي مؤمنانِ اهل كتاب با 

توانست آنان را به اين سو سوق  اين استعاره عهديني مي

با خود را در همين قالب  (ص)هد كه رابطه پيامبر اكرمد

 بندي كنند. صورت

مؤمنانِ اهل كتاب را از  104. آيه شريفه بقره/4

كارگيريِ استعاره شباني در مواجهه با پيامبر  به

توان دلايلش را در دو  بازداشته است كه مي (ص)اسلام

يابي كرد: يكي استقلالِ دين اسلام  نكته اصلي ريشه

پردازي در  الادياني از حيث مفهوم فضاي بين در

عرصه نبوت، و ديگري اهميت عقلانيت و آزاديِ 

 هاي اسلامي. ها بر مبناي آموزه انسان
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